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 تمدن به عنوان الگو ؛ینهضت تمدن یشناس( مرجع در جامعه یابی  شهی)ر لیتأص

از   برخاسته  امر  این  که  است  شده  آشکاری  آشفتگی  دستخوش  »تمدن«،  مفهوم  تعیین  و  تبیین  در  معاصر  اندیشه 
مادی، تخنیکی )فنی( و سازمانی سیطره  های فکری جهان جدید است. در تصورات غربی از تمدن، بعُد  دگرگونی

های ارزشی، روحی و اخلاقی از آن تفکیک شده و ذیل عنوان »فرهنگ« قرار گرفته است.  یافته، در حالی که جنبه
این جدایی، منجر به پیدایش یک الگوی تمدنی مادی شده که اگرچه ابزارهای قدرت و سازماندهی را در اختیار دارد،  

 .بردهای معنا، انسان و روح رنج می اما همزمان از بحران 

یابی و استناد به منابع اصیل( مفاهیم تمدنی در چارچوب دیدگاه  جا اهمیت بازگشت به »تأصیل مرجع« )ریشهاز همین
می آشکار  چشماسلامی  طریق،  این  از  تا  همهشود؛  پایهاندازی  بتواند  که  گیرد  شکل  سازهجانبه  نام  گذار  به  ای 

کوشد تا شرایط خیزش تمدنی و قوانین عمران )آبادانی( انسانی را  شناسی نهضت تمدنی« باشد. این دانش می »جامعه
های اجتماعی به طور همزمان مطالعه کند. مفهوم »تمدن« یکی از مفاهیم کلیدی های الهی و واقعیتدر پرتو سنت

 .دهدها، عمران و تاریخ را تشکیل میدر این بنای معرفتی است؛ چرا که چارچوب جامع پیوند میان انسان، ارزش 

کند که تمدن )الحضارة( در ریشه لغوی خود با رفتار اهل  در همین راستا، متفکر اسلامی »محمد قطب« تبیین می
عمیق و  فراتر  بس  اسلامی،  دیدگاه  در  آن  معنای  اما  دارد،  پیوند  آبادانی  و  ثبات  )شهرنشینان(،  از یک حضر  تر 

 :گویدشهرنشینیِ صرفاً مادی است. او می

تمدن در لغت، کارِ اهل حضر است، اما در اصطلاح اسلامی، عبارت است از آبادانی زمین بر اساس روش و  »
هایی را که این دین حامل  گیرد و هم ارزش های مادی و سازمانی را در بر میای که هم جنبهمنهج ربانی؛ به گونه

 .«پذیر باشندها از یکدیگر تفکیکآن است، بدون آنکه این بخش

سازد و آن، ویژگی تکامل و همپوشانی میان این تعریف، یک ویژگی بنیادین را در نگاه اسلامی به تمدن آشکار می
ها و تکنولوژی نیست؛  ها، کارخانهها، و عمران و هدایت است. تمدن صرفاً ساختمانماده و روح، سازمان و ارزش

گرایی اخلاقیِ گسسته از واقعیت هم نیست؛ بلکه یک بنای جامع انسانی طور که تنها یک وعظ روحی یا آرمان همان
 .یابداست که در آن، خلافت انسان در زمین بر اساس منهج ربانی تحقق می

با این حال، این بنای تمدنی در اسلام، تنها بر سازماندهی مادی یا هدایت ارزشیِ انتزاعی استوار نیست، بلکه پیش 
ها را بر آن آفریده و به عنوان  پایه احترام به »فطرت« بنا شده است؛ همان فطرتی که خداوند انسان از هر چیز بر  

ساختار اصیل انسانی، تعادل روانی، اخلاقی و اجتماعی انسان را حفظ کرده و او را به سوی پویایی و دستاوردهای 
 .دهدسازنده سوق می

سازد، کند، آن را در تضاد با فطرت انسان یا به قیمت نابودی انسانیت او نمیریزی میاسلام هنگامی که تمدن را پایه
کند. از همین رو، خداوند  بلکه آن را در هماهنگی کامل با طبیعت سالمی که خداوند در نهاد او ودیعه نهاده، بنا می

ِ﴾متعال می ِ الهتِي فطََرَ النهاسَ عَلیَْهَا لََ تبَْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّه ها را بر آن  همان فطرتی که خداوند، انسان ) فرماید: ﴿فطِْرَتَ اللَّه
 (.آفریده است؛ دگرگونی در آفرینش خدا نیست
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فطرت در دیدگاه اسلامی، تنها یک گرایش مذهبی ساده نیست، بلکه یک نظام معیاری است که انسان را به سوی  
انحراف، شیء خیر، عدالت، تعادل و رحمت هدایت می از  او را  انسانیت  )ابزار شدن( و فروپاشی  کند و  انگاری 

 .دارداخلاقی مصون می 

به   ــ  باشد  اوج پیشرفت مادی رسیده  ــ هرچند به  از فطرتش جدا کند  انسان را  این رو، هر پروژه تمدنی که  از 
کننده حرکت عمران نمای اخلاقی و معیاریِ تنظیمشود؛ چرا که قطبای تهدیدآمیز برای خود انسان تبدیل میپروژه

های تخنیکی یا  های معاصر، صرفاً بحران کنیم که بسیاری از بحران دهد. به همین دلیل مشاهده میرا از دست می 
 .روندها به شمار می های فطرت، معنا و ارزشاقتصادی نیستند، بلکه در جوهر خود، بحران 

کند؛ بنابر همین اصل، محمد قطب بر دیدگاه معاصر غربی که میان فرهنگ و تمدن فاصله انداخته، نقد وارد می
های مادی و سازمانی محدود کرده ها پیوند داده و تمدن را صرفاً به جنبهها و اندیشهدیدگاهی که فرهنگ را به ارزش

نمای اخلاقی و روحی خود را آورد که از نظر تخنیکی پیشرفته است اما قطباست. این تفکیک، انسانی را پدید می
 .های تمدن مدرن با وجود تمام توسعه مادی آن استگم کرده، و همین امر روشنگر بسیاری از بحران 

با تحقق مجموعهشناسی نهضت تمدنی«، تمدن شکل نمیانداز »جامعه از چشم  اجتماعی،  گیرد مگر  از شرایط  ای 
ثبات، امنیت، انسجام انسانی، آرامش و توانایی سازماندهی روابط  »ها عبارتند از:  ترین آنعمرانی و روانی که مهم

گونه که »مالک بن نبي« جامعه را تعریف کرده است: جامعه ساختاری است که زمان، روابط همان«  .اجتماعی
ای که شبکه روابط  نامید شود؛ بیماریکند، بدون آنکه دچار آنچه او »بیماری اجتماعی« می اجتماعی آن را تنظیم می

 .پاشداجتماعی را از هم می 

ها، همگی از عواملی هستند که پویایی تمدنی را فلج کرده و قابلیت ومرج، ترس و فروپاشی ارزشبنابراین، هرج
کنند. از این جهت، نیاز به امنیت، سکون و ثبات، پیش از آنکه یک جامعه را برای خیزش و نهضت تضعیف می

نمی انسان  زیرا  است؛  تمدنی  یک ضرورت  باشد،  گذرا  معیشتی  و  نیاز  تشویش  اضطراب،  که  محیطی  در  تواند 
 .گسستگی بر آن سایه افکنده است، دست به خلاقیت بزند، زمین را آباد کند یا نهادها را بنیان نهد

کشد، بلکه برای ایجاد تعادل  همچنین، اسلام ــ به عنوان دین فطرت ــ میان نیازهای روحی و مادی انسان مرزی نمی
کند و این همان چیزی است که وحی تبیین نموده است. انسان در دیدگاه اسلامی، موجودی آمیخته  ها تلاش میمیان آن 

 .گیرداز روح و جسد، و دنیا و آخرت است؛ به همین سبب، منهج ربانی تمام ابعاد زندگی را در بر می

كَاةَ فرماید: ﴿به روشنی در متون شرعی آشکار است؛ آنجا که می   این تکامل لََةَ وَآتوُا الزَّ و نماز را برپا ) ﴾وَأقَیِمُوا الصَّ
ای است، در حالی که زکات نمایانگر بعُد اجتماعی، بخش بعُد روحی و تزکیهنماز تجلی (.دارید و زکات را بپردازید
 .اقتصادی و همبستگی است

تسُْرِفوُا﴾فرماید: ﴿و باز می وَلََ  وَاشْرَبوُا  آیه بر مشروعیت   (.نکنیدو بخورید و بیاشامید و اسراف  ) وَكُلوُا  این  در 
 .ها تأکید شده استارضای نیازهای مادی در چارچوب ضوابط اعتدال و ارزش 

نْیاَفرماید: ﴿و نیز می ُ الدَّارَ الْْخِرَةَ وَلََ تنَْسَ نصَِیبكََ مِنَ الدُّ و در آنچه خدا به تو داده، سرای  ) ﴾وَابْتغَِ فیِمَا آتاَكَ اللََّّ
گذار تعادل تمدنی در اسلام  ترین آیات پایهاین آیه از بزرگ  (.آخرت را بجوی و سهم خود را از دنیا فراموش مکن

است؛ چرا که هیچ جدایی میان تلاش اخروی و عمران دنیوی وجود ندارد، بلکه آبادانی دنیا بر اساس منهج ربانی، 
 .بخشی از تحقق بندگی )عبودیت( برای خداوند متعال است

کند که مانع تبدیل شدن تمدن به یک ماشین مادی  در اینجا فطرت به عنوان یک ناظر و مهارکننده داخلی عمل می
کند، نه اینکه او را صرفاً به ابزار تولید و گردد و ارزش انسان را به عنوان »هدف عمران« حفظ میروح میبی

سنجد، بلکه معیار آن، میزان  مصرف تقلیل دهد. از این رو، تمدن اسلامی پیشرفت را تنها با میزان تولید و قدرت نمی
 .سازندهای معیاری است که عدالت، رحمت و تعادل را محقق میپاسداری جامعه از انسانیتِ انسان و حفظ ارزش 

مادیِ خیزش آغاز شود، بلکه باید مبدأ آن یک  بنابراین، »جامعه شناسی نهضت تمدنی« نباید از تصورات صرفاً 
ها، توسعه را به اخلاق، دیدگاه توحیدی باشد؛ دیدگاهی که انسان را محور فرآیند تمدنی دانسته و عمران را به ارزش

 .زندو پیشرفت را به هدف غایی انسانی پیوند می
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ها و فطرت تمدن در نگاه اسلامی، تنها انباشت مادیت نیست، بلکه حالتی از تعادل میان انسان، خاک، وقت، ارزش
فشرد، آنجا که تمدن را به پویایی انسان و شبکه روابط  ای است که »مالک بن نبي« بر آن پای می است؛ این همان ایده 

 .داداجتماعی و ارزشیِ حاکم بر جامعه پیوند می

شناسی نهضت تمدنی  تأصیل مرجع مفهوم تمدن، گامی اساسی در ساخت یک پروژه معرفتیِ یکپارچه برای جامعه
شود، بلکه نیازمند بازسازی انسان بر  است؛ چرا که نهضت و خیزش با واردات صرف ابزارهای مادی محقق نمی

اساس یک نظام ارزشی، روحی و فطری است؛ نظامی که قادر باشد کنش تمدنی را به سوی تحقق خلافت، عمران  
 .و شهود تمدنی هدایت کند

ها شود که میان ایمان و عمل، روح و ماده، ارزشبا این رویکرد، تمدن در اسلام به یک پروژه جامع انسانی تبدیل می
این امر در چارچوب چشم و سازماندهی، و دنیا و آخرت پیوند برقرار می انداز سنن جامع کونی )جهانی(  سازد؛ 

های آن را استوار کرده است؛ دیدگاهی که کرامت انسان و هایش پایهگیرد که »طیب برغوث« در نوشتهصورت می
دارد که تمدن و انسان، هر دو به واسطه آن استوار رسالت وجودی او را در زمین محقق ساخته و فطرتی را پاس می

 .مانندو پایدار می

 
 

 
شي یلوست یک نکیل یپه د نینور مضام ی محمد عارف رسول ی اغلښد   
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